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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خردمندی در عبور از تاریخ بی‏خردی
درباره حسن کامشاد مترجم و پژوهشگر زبان فارسی که دوم خرداد در 100 سالگی درگذشت

خبرسازان

ادامه از صفحه اول

اعطای شهروند افتخاری نطنز 
به علی دهباشی

در هشتصدو‌چهل‌وهشــتمین شب از سلسله‏شب‏های 
بخارا، علی دهباشی سردبیر مجله بخارا، به پاس پنج دهه 
فعالیت در ایران‏شناسی و توجه به نطنز، به‌عنوان شهروند 
افتخاری این شهر معرفی شــد. در این برنامه شب‏های 
بخارا به شــهر نطنز اختصاص داشــت، پژوهشــگران، 
روزنامه‏نگاران و چهره‏هایی از کاشــان و اصفهان حضور 
داشــتند و ســخنرانان به تاریــخ، هنــر و اهمیت نطنز 
پرداختند. شهردار نطنز مهندس اطیابی، به نمایندگی از 
حاضران، این عنوان را به دهباشی اعطا کرد. دهباشی 
ضمن تشــکر، از کوتاهی در معرفی »باغ شهر نطنز« با 
ویژگی‏های تاریخــی، ادبی و هنری آن انتقــاد کرد و به 
برجستگی هنر سفال و سرامیک نطنز و موفقیت جوانان 
این شهر در دانشگاه‏های معتبر جهان اشاره کرد. سردبیر 
مجله بخارا همچنین پیشــنهاد تأسیس مرکز مطالعات 
نطنزشناسی را داد. در این مراسم از کتاب »سفال، تحفه 

نطنز« نوشته علیرضا بیگدلی نیز رونمایی شد.

 دیدار وزیر میراث فرهنگی 
با استاد محمدعلی موحد

میراث‏فرهنگــی،  وزیــر  صالحی‏امیــری،  ســیدرضا 
گردشــگری و صنایع‏دستی به‌مناســبت زادروز استاد 
محمدعلی موحد، با این چهره برجسته فرهنگ کشور 
دیــدار کــرد. صالحی‏امیــری موحد را »نماد پیوســت 
خرد، معنا و هویت« و موهبتــی برای صیانت از میراث 
معنوی ایــران توصیف کرد. حجت‏الله ایوبی نیز موحد 
را میراث‏ســاز و واســطه انتقال حکمت ایرانی به جهان 
دانســت و بر نقــش او در تقویت دیپلماســی فرهنگی 
تأکید کرد. محمدعلی موحد، شاعر، ادیب، عرفان‏پژوه، 
تاریخ‏نگار، حقوق‏دان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است که در دوم خردادماه ۱۳۰۲ در تبریز 

به دنیا آمد‏. 

فــرهنـــگ
CULTURE

از تولد در گود لرها تا فرار از البرز  �
سیدعلی‏آقا میرمحمدصادقی، در چهارم تیرماه 1304 صاحب پسری شد که نام‌اش را سیدحسن گذاشتند. 
این پســر در آغاز سلســله جدید، در یکی از محله‏های پایین‏شهر اصفهان به اســم گود لرها به دنیا آمد. آنقدر به 
خواندن و نوشتن علاقه داشت که همیشه برای بچه‏های محل قصه می‏گفت. قصه‏هایی از امیرارسلان نامدار و 
دیگر داستان‏های فولکلور آن دوران. اما  وقتی تحصیل حسن در دوره ابتدایی تمام شد و تصدیق ششم ابتدایی‏اش 
را گرفت، سیدعلی‏آقا اصرار داشت که او را به حجره خودش ببرد. در حجره پدر دیگر از درس و کتاب خبری نبود، 
تنها از پوست خبر بود و تجارتی پرسود. اما حسن دلش پیش دایی‏اش بود. دایی که روشنفکر بود و سردبیر یک 
روزنامه در اصفهان، الگوی پسرک کتابخوان شده بود. بالاخره همان دایی هم حسن را نجات داد و سیدعلی‏آقا را 
راضی کرد تا پسر را به هنرستان صنعتی اصفهان بفرستد. جسارت از همان موقع که برخلاف حرف پدر به حجره 
نرفته بود، در او شکل گرفته بود. بعد از مدتی دید فضای هنرستان و رشته نجاری هم مناسب حال و علایق‌اش 
نیست. مدتی از شروع مدارس گذشته بود و حسن مغموم که با پا درمیانی یکی از دوستانش بدون اطلاع خانواده، 

مدرســه‏اش را عــوض کرد و به دبیرســتان ادب اصفهــان رفت تا در 
رشــته ادبی درس بخواند. در تمام این سال‏ها هم مطالعه بزرگترین 
سرگرمی‏اش بود، اما واقعیت این بود که نمی‏دانست چه باید بخواند. 
ترجمه‏ها و پاورقی‏های ذبیح‏الله منصوری، قصه‏های حســین‏قلی 
مســتعان و... سال‏های جنگ جهانی دوم و اشغال بود و او هرچه به 
دست‌اش می‏رسید می‏خواند. اینکه دایی‌جان الگویش بود باعث شد 
در دوران دبیرستان، همراه با دوستانش مجله‏ای هفتگی را هم منتشر 
کنند به‌نام »داستان دوستان«. وقتی دوستانش تصمیم گرفتند برای 
گرفتن دیپلم به دبیرســتان البرز تهران بروند، حسن هم همراه آنها 
در ســال 1323 به تهران آمد. اما محیط البرز برایش خفقان‏آور بود و 
یک‌روز از دیوار مدرسه فرار کرد و به اصفهان بازگشت و در دبیرستان 
صارمیه وارد سال آخر رشته ادبی شد. آنجا بود که با دو نفر هم‏کلاس 

شد؛ شاهرخ مسکوب و رضا ارحام صدر.

از ورود به حزب توده تا نمایندگی ایران در اوپک �
انشاءهایی که سیدحسن از ترکیب داستان‏های رمانتیک موجود 
در بازار می‏نوشت، نظر شاهرخ مسکوب را جلب کرد. اما نه جلب به 
آن معنا که خوشش بیاید، شاهرخ با تهدید از حسن خواست به‌جای 
آنها »تاریخ بیهقی«، »سیاســت‏نامه« و »خمسه« نظامی بخواند و از 
روی آنها برداشت کند. سیدعلی‏آقا دیگر با او کاری نداشت. حسن 
همــان 12-10 ســالگی راهــش را از عقاید پدر جدا کــرده بود. در 
همان دوران حتی حسن نام فامیلی‏اش را هم تغییر داد؛ او کامشاد 
را به‌جــای میرمحمدصادقی در نظر گرفت و از 20 ســالگی تا پایان 
عمر شد حسن کامشاد. شاهرخ و حسن، هر دو در کنکور دانشکده 
حقوق شرکت کردند و ســال 1324 وارد آن دانشــکده شدند. ورود 
به دانشــکده درواقع بیشتر برای شرکت در بحث‏های سیاسی بود و 
فعالیت‏های جانبــی و کمتر برای درس خوانــدن. آنها با هیجانات 
موجود همراه شدند و به حزب توده پیوستند. حسن 60 سال بعد از 
آن روزها در کتاب »حدیث نفس« درباره آن روزها نوشت: »سال‏های 
دانشکده ‏حقوق بیشتر به لاســیدن با حزب توده گذشت. ساده‏دل 
و تهی‏ذهــن بودیم و گزافه‏گویی‏های حزب، هوش از ســرمان ربوده 
بود. صبح‏ها یک روزنامه ‏»مردم« می‏خریدیم، آن را ســه تا می‏کردیم 

و طــوری در جیب می‏نهادیم که عنوانش به چشــم آید. خواننده‏ی 
روزنامه‏هــای چپــی، نوعی حرمــت و حیثیت خاص در دانشــکده 
داشت«. این ذهنیت سال‏های بعد حسن بود، در آن روزها با جدیت 

در حزب فعالیت می‏کرد.
سال 1327 و در اوج مبارزات حزب توده، حسن به‌دلیل مسائل 
مالی به استخدام شرکت نفت آبادان درآمد. در همان دوران بورسیه‏ای 
از آمریکا به‏دست آورد که برای زبان‏آموزی و تکمیل تحصیلات به آنجا 
برود. اما به پیشنهاد مســکوب در ایران ماند و در حزب توده خدمت 
کرد. خدمتی که تا پای جان به آن پایبند بود. در همان روزها شاهرخ 
از تهران برای او همراه با نامه کتاب می‏فرستاد و از او خواست با ترجمه 
کتاب‏هــا، زبانــش را تقویت کند. راهی که شــروعی بود بر یک عمر 
مترجمی حسن کامشاد. پس از مدتی از آبادان به اهواز منتقل شد و 
فعالیت حزبی‏اش را گسترده‏تر کرد. اما در گیر و دار ملی‌شدن صنعت 
نفت، از ترس دستگیری به تهران فرار کرد. در تهران هم اوضاع بهتر 
از خوزستان نبود و تشکیلات تازه تاسیس ساواک همه توده‏ای‏ها را 
بازداشت می‏کرد. در همان روزها ابراهیم گلستان که حسن کامشاد 
را از آبادان می‏شــناخت، به او پیشــنهادی متفاوت داد؛ تدریس در 
دانشگاه کمبریج. دیگر توده‏ای‏ها در ایران اجازه فعالیت نداشتند و 
کودتای 28 مرداد هم همه‌چیز را تغییر داده بود. حسن هم به‌سختی 
خود را به فرودگاه رساند و توانست از کشور خارج شود و به انگلستان 
رفت. در آنجــا او در کنار تدریس زبان فارســی در کمبریج، دکترای 
ادبیات خود را هم گرفت و از رســاله‏اش با نام »پایه‏گذاران نثر جدید 
فارســی« دفاع کرد. وقتی به ایران بازگشت دیگر آب‏های توده‏ای‏ها 
از آسیاب افتاده بود. ازدواج کرد و به پیشنهادی دوباره از گلستان در 
روابط عمومی کنسرسیوم نفتی ایران استخدام شد. از همین طریق 
هم توانست در اوایل دهه 50 بورس بنیاد راکفلر در آمریکا را بگیرد تا 
در آنجا به تکمیل رساله دکترایش بپردازد. بعد از مدتی که از آمریکا 

بازگشت، نماینده‏ی ایران در کمیسیون اقتصادیِ اوپک شد. 

بازنشستگی و شروع راه ترجمه �
پس از تغییراتی که در شرکت نفت ایجاد شده بود، حسن کامشاد 
به سِمَتی بالا در شرکت نفتکش‏های ایران رسید. اما در سال 1354 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‏‏حسینی

حسن کامشاد، دو روز پیش جهان را ترک گفت. مترجم باکفایتی که در عمرش 
کارهای زیادی کرد و دِینش را به چند نســل و خاصه به زبان فارســی ادا کرد. 

ویژگی آدم‏هایی بلندمنظر، صائب و گزین‏اندیش همین است؛ آنها به امکان‏ها 
و ممکن‏ها فکر می‏کنند و به مسیرشــان مومن‏اند و با صداقت و خلوصی که 
مثال‌اش نزد خودشــان است، نه از آن می‏برند و نه به این‌سو و آن‌سو می‏روند. 
حسن کامشاد از خبره‏ترین مترجمان بود و آثارش نیز یکی از دیگری اعلی‏تر. 
کافی اســت نگاهی به آنچــه در عمر ۱۰۰ ســاله‏اش به فارســی‏خوان‏ها در 
رشته‏های مختلف تاریخ، فلسفه، ادبیات و... پیشکش کرد، نگاهی بیندازیم 
تا متوجه شــویم بزرگ‏نامی او در عرض پهن و عریض فرهنگ این ســرزمین، 

برهان‏های روشــن زیــادی دارد. مترجمی که چنددهــه وفادارانه و خادمانه 
بهتریــن آثار را به نیکوترین وجه به فارســی ترجمه کــرد و نه فقط ترجمه، که 
نوشت. اینکه می‏گویم نویسنده، بیان نکته‏ای مکشوف و نهفته از نظر نیست. 
همگان این وجه از شــخصیت کامشاد را پذیرا هستند که او دانسته و عالمانه 
دست به گزین‌کردن آثاری می‏زد که به‌گمانش قدر و ارزش منزلت زبان فارسی 
و فارسی‏خوان‏ها را داشته باشد. سال‏ها دمسازی با شاهکارهای ادبیات کهن 
فارسی و شناخت و احاطه‏اش بر تاریخ و فلسفه، سبب شد که راهی بیاید برای 
بیان و کمک به فهم موضوعات دشوارخوان ‏و غامض ‏و نرم‏کردن آن تا حدی که 
به جان خواننده بنشیند و حظ‏اش را ببرد. کتاب »دنیای سوفی« یوستین گردر 
را در نظر بیاورید که روزگاری هر که می‏خواست سَر در عالم فلسفه کند و بفهمد 
چه تاریخی داشته، حتماً یک‌بار به ســرش زده که این کتاب را بگیرد و ورقی 
بزند. حسن کامشاد برای بسیاری نه یک مترجم که دریچه‏‏ای بود به روشنای 

زبان ترجمه را آرام کرد و  صبور

یادنامه
ادبیات

وقتی خبر رســید که حســن کامشــاد درگذشــته، همه درباره کارهای او صحبت کردند، از 
ترجمه‏هــای مهم‌اش تا تحصیل و تدریس در مهم‏ترین دانشــگاه‏های انگلیس و آمریکا. 
اما چیزی که در کامشاد بیش از هرچیز زندگی پرفرازونشیب او را جذاب می‏کرد، جسارتش 
ً آن روزی که از شــدت فشــار از دیوار مدرسه البرز تهران فرار کرد تا به اصفهان  بود. احتمالا
برگردد، هیچ‏وقت فکرش را هم نمی‏کرد، روزی در کرسی استادی دانشگاه کمبریج لندن به 
تدریس بپردازد. یا آن روزها که با رفیق دیرینه‏اش شــاهرخ مسکوب در حال گوش دادن 
به نطق‏های اعضای حزب توده بود، در خیالاتش هم نبود که بعدها اعلام کند از این حزب 
و عقایدش روی‌گردان اســت و می‏داند که سران آن همه گماشته شوروی بودند. کامشاد 
از نســلی بود که جوانی‏شــان در دوران ملی‏ شــدن صنعت نفت ایران گذشت و ناخواسته 
و تحت‌تاثیر شــرایط، جذب سیاست شــدند. اما او مســیرش را پیدا کرد و با شروع کار در 
شــرکت نفت، پژوهشگری در زبان فارســی تدریس و بعدتر ترجمه، آثار درخشانی از خود 
به‌جا گذاشــت. آثاری که حالا انگار یک جوان نوباوه را از دســت داده‏ایم و ادبیات و ترجمه 

فارسی از یکی از ستون‏هایش خالی شده. 
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خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

 چه وقتی که همت کرد و  »ســوگ مادر« را از میان آثار 
مسکوب بیرون کشــید تا یکی از مهمترین یا در واقع 
مهمتریــن مواجهه مدرن با فقــدان و مرگ در ادبیات 
فارســی پدید آیــد، چه آن بخش‏هایی که از مســکوب 
در حدیــث نفس‏اش مــی‏آورد، همه و همــه هم به جا 
آوردن حق رفاقت اســت و هم نتیجه این دوستی ناب 
و  رفاقت بی‏غش؛ خیری است که بسیار گسترده‏تر از 
حلقه دوستی خودشان، به گستره همه فارسی‏زبانان 
می‏توانند از آن اســتفاده کنند. هزار افسوس که انگار 
این الگوی دوســتی و حق رفاقت به جای آوردن دیگر 
رســم نیســت. چه خوشــبخت بودند که مسکوب و 
کامشــاد که رفیق پســتو و عیان هم بودنــد. هم با هم 
بیهقــی می‏خواندند به ایران فکــر میکردند هم با هم 
نوشاک می‏نوشیدند و روزمره‏شان را سپری می‏کردند. 
نتیجه آن توأمــان با هم‏بودن‏ها، حتــی وقت‏هایی که 
به جبــر روزگار از یکدیگر به لحاظ فیزیکی دور بودند، 
چنین کارهای ســترگی در زبان فارســی شد. رسمی 
دیگر یافت نمی‏شــود. این روزها عطش دیده شدن بر 
هــر چیزی می‏ارزد و ارزش »لــذت« بردن از هر رفافت 
و رابطــه‏ای دیگر انگار باارزش‏تر شــده اســت. آن نوع 
زیست و مواجهه با زندگی و دوستی به نظرم بزرگترین 
خسران رفتن کامشاد، مسکوب و آن نسل بود. نسلی 
کــه کلمه به کلمه را از هزارتوی دیکشــنری، لغتنامه و 
گعده‏های دوستانه بیرون می‏کشید، هم حرمت کلمه 
را می‏فهمیدند و هم ارزش دوستی و گعده‏هایشان را. 
مسکوب جایی در روزها از راه می‏گوید: »ولی دوستی 
با حسن ]کامشاد[ خاصیت دیگری دارد. چنان عمیق 
اســت که انگار از عمر پنجاه‏ساله‏اش قدیمی‏تر است. 
انگار ریشــه در تاریخ دارد. به زمان‏های دورِ گذشــته، 
به‏ ســال‏های درازِ پیــش از تولدِ ما برمی‏گــردد.« حالا 
جسم هر دو در خاک خفته است، نمی‏دانم روحشان 
کجاست، ولی دیگر هر دو یکجا هستند، هرچند آنجا، 

هیچ‏کجا باشد.


